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 سعید قاینی‌نژاد )کارشناس معماری(

پیامک شهرآرامحله : 30007289

باختری - کتــاب خاطرات شــفاهی شــهید 
محمدحســن نظرنژاد که با نام بابانظر منتشــر 
شــده اســت، قلمی‌شــده گفت‌وگوهــای 
‌سی‌وشش‌ساعته در سال۱۳۷۴ و اوایل۱۳۷۵ 

با این شهید نامدار مشهدی است.
شــکل روایت کتــاب از ابتدا تا انتهــا به‌صورت 
اول شــخص مفرد و از زبان شهید محمدحسن 
نظرنژاد است که به‌صورت خطی، از زمان تولد  
شــهید در ســال1325 در یکی از روســتاهای 
اطراف مشــهد شــروع و به ابتدای سال1375 

یعنی چند ماه قبل از شهادتش ختم می‌شود.
در همــان ابتــدای کتاب، شــهید نظرنــژاد به 
پیشــینه خانوادگی خود می‌پردازد: »پدربزرگ 
مادری و پدری‌ام هر دو روحانی بودند. پدربزرگ 
پدری‌ام پــس از وقایع مســجد گوهرشــاد و به 
قدرت رســیدن رژیم پهلوی، به ســمنان تبعید 
شــد. پدرم نقل می‌کرد مدت زیادی پدرش در 
تبعید بــوده و بالاخــره همان‌جا مریض شــده 
و جان ســپرده اســت. پدربزرگ مــادری‌ام در 
منطقه‌ای به نام "سنگ‌بست" با رضاخان درگیر 
شد ولی به‌خاطر کمبود وسایل نظامی شکست 
خــورد. او می‌گریــزد و پس از مدتی دســتگیر 
می‌شود و به ســمنان تبعید می‌شود. پدربزرگم 

ملاعلی‌محمــد پــس از دو ســال از تبعیــدگاه 
فرار می‌کند و به زادگاهــش برمی‌گردد. مدتی 
پنهان می‌شــود. نقــل کرده‌اند به‌علــت آزار و 
اذیت و غذای نامناسبی که در آن مدت به آن‌ها 
داده بودند، مریض می‌شــود و پس از مدتی در 

زادگاهش جان می‌دهد.«
 فعالیت‌های انقلابی وی در ســال‌های پایانی 
حکومت رژیم پهلــوی، از دیگر بخش‌های این 
فصل اســت که در پایــان به روزهــای انقلاب و 
پیروزی آن منتهی می‌شود و نقش شهید بابانظر 

در این میان درخورتوجه است.
 فصل دوم کتــاب، روایت‌کننــده فعالیت‌های 
انقلابی شهید بابانظر در ســال‌های اولیه پس 
از پیروزی انقلاب اســامی اســت کــه مبارزه 
بــا گروهک‌هــای ضدانقلابــی، در صــدر این 

فعالیت‌ها قرار دارد.
از فصــل ســوم بــه بعــد، شــهید نظرنــژاد در 
خاطراتش، به حضور خود در جبهه‌های جنگ 
عــراق علیه ایران می‌پــردازد. نبرد آزادســازی 
سوســنگرد ازجمله آن عملیات‌هــا بوده که در 
فصل ســوم کتــاب به‌تفصیــل بــه آن پرداخته 

شده است.
فصل چهــارم کتاب، حضــور شــهید نظرنژاد 

در نبردهــای ســال۱۳۶۰ را روایــت می‌کنــد 
 کــه وقایــع ارتفاعــات ا...اکبــر از مهم‌تریــن 

آن‌هاست.
از رویدادهــای مهــم در فصــل پنجــم کتــاب 
نیــز می‌تــوان بــه عملیــات فتح‌المبیــن در 

فروردین۱۳۶۱ اشاره کرد.
همچنین در ابتدای فصل ششــم به مسئولیت 
تازه وی اشاره می‌شــود: »آذرماه1361 رسما 
به‌عنوان مســئول محور تیــپ۲۱ امام‌رضا)ع( 

منصوب شدم.«
در فصل‌های بعدی کتاب هم، شــهید نظرنژاد 
به‌ترتیــب بــه نبردهــا و وقایــع مهــم جنگ در 
ســال‌های بعد و نقــش و حضور خــود در آن‌ها 
می‌پردازد و درباره هر یک از این وقایع به‌تفصیل 

توضیح می‌دهد.
و بالاخره فصل هجدهم و پایانی کتاب که وقایع 
آن مربوط به چند ماه بعد از پایان جنگ اســت، 
به مراحل مختلف معالجات شــهید نظرنژاد در 

کشور آلمان اختصاص دارد.
در ایــن فصــل، راوی خاطــرات خــود از 
بیمارستان‌های کشــور آلمان را تعریف می‌کند 
کــه بــرای مــداوای جراحــات برجای‌مانده از 
مجروحیت‌هــای مختلــف در طــول بیــش از 

140ماه حضــور در میدان‌های نبــرد، به آنجا 
اعزام‌ شده بود.

عکس‌ها و اســناد، بخش دیگــری از این کتاب 
اســت که در آن، ۱۱عکس و ۳ســند مربوط به 
مقاطع مختلف از زندگی شــهید محمدحسن 

نظرنژاد ارائه‌ شده است.
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 شــهر و شــهروند تعاریفــی نو در جامعه‌شناســی شــهری و 
ســایر علوم مرتبط پیدا کرده اســت که تمرکز بــر آن، عاملی 
راه‌گشا در پیشبرد توسعه متوازن شــهری است. مفاهیمی‌ 
همچون »هویت شهری«، »شهروندی«، »احساس تعلق« و 
»هم‌وندی اجتماعی« نیز به‌عنوان شاخه‌هایی تازه از نگاهی 

نو به شهر و شهروند جوانه زده است.
هویت باتوجه‌به آنچه گفته شد، معنایی مترادف با همه آثار و 
علائم مادی، زیستی، فرهنگی و روانی دارد که موجب تمیز 
دادن میــان افراد و گروه‌ها و اهلیت‌هاســت. انســان‌ها این 
تداوم و تمایز را در وجــوه مادی و معنوی خود در عرصه‌هایی 
مانند خانــواده، خویشــاوندی و مســائلی چــون قومیت و 
دین‌ورزی بروز می‌دهند. هویت در کشاکش دادوستد میان 
شهر به‌عنوان کانون زیستی و شهروند به‌عنوان مخاطب این 
محیط، مفهوم پیدا می‌کند. عوامل طبیعی)اقلیم، پوشش 
گیاهی‌جانــوری و پدیده‌هــای جغرافیایــی(، اجتماعــی، 
اقتصادی و فرهنگی)زبان، مذهب، آداب و رسوم( نیز تعاملی 
دوســویه با مفهوم هویت دارنــد. اگــر از بی‌هویتی صحبت 
می‌شــود، منظور این اســت که فضاهای شــهری و جمعی 
برای مردم، احساس تعلق ایجاد نمی‌کند. این فضاها دیگر 
خاطره‌انگیزی و تداعیگری خود را از دست داده‌‌اند و کسی 
از محیط اطراف خود، احساسی تاثیرگذار دریافت نمی‌کند.
هویت در معماری بناها و شهرهای ما تا زمانی نه‌چندان دور، 
بسیار خودنمایی می‌کرد. پیش از این عواملی همچون اندازه 
و قواره، مصالح و شــکل بنا و فضاها کاملا بازتاباننده‌ هویت 
مردمان بوده اســت اما امروز از عناصر طبیعی پیرامون اثری 
نمی‌بینیم؛ چراکه کوه را تراشیده و رود را پر کرده‌ایم، جنگل را 

بیابان کرده‌ایم و از دشت، شهرک اقماری ساختیم.
عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ماننــد بازارها، یکنواخت 
و بی‌روح شــده اســت و تفاوتی میان مجتمع‌هــای تجاری 

مشــهد و تبریــز و بندرعباس و یزد نیســت و همگــی در یک 
فضای بی‌پیشینه و بی‌هویت طرح زده شده‌اند، چه برسد به 

خرده‌اقلیم‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها.
حال آنچه ماحصل این وضعیت اســت، جامعه‌ای اســت که 
پیوستگی خود و محیط اطرافش را احساس نمی‌کند و دیگر 
مانند نســل پیش، انحنــای خیابان و گذر و محلــه و دربند و 
ســاباط، برایش مفهومی‌ ندارد. نتیجه اینکه شهروند امروز، 

احساس درست و دقیقی از محله و شهر خود ندارد.
اگر به بازشناســی مفاهیم و ارزش‌های جامعه خود بپردازیم و 
بخواهیم برای برون‌رفت از این معضل اجتماعی راهی بیابیم، 
یک عامل را همچنان باید در کالبد محیط پیرامون زیست خود 
بجوییم. بدون شک همان‌گونه که از یک‌سو عوامل هویتی بر 
کالبد ابنیه و فضاها تاثیر می‌گذارد، ازسوی دیگر کالبد شهری 
نیز بر روان و اندیشه مخاطب، اثر می‌گذارد و هویت او را شکل 

می‌دهد.
انسانی که از مسجد، گنبد شیخ‌لطف‌ا... و صحن گوهرشاد 
و شبســتان نصیرالملــک را در ذهــن بپروراند، بــا فردی که 
مســجد را ســاختمانی ببینــد کــه در طبقه زیرینــش، غذا 
طبخ می‌شــود)همراه با بوی پیازداغ آزاردهنــده( یا گاهی 
کلاس رزمــی‌ برگزار شــود)به‌همراه صداهایی نخراشــیده 
و بــوی عرق ورزشــکاران(، آیــا درک یکســانی از این محیط 
اجتماعی‌مذهبی خواهد داشت؟ آیا این دو در تعریف هویت 
خــود در بُعد مذهــب، گزاره‌های همســانی ارائه می‌کنند؟ 
فــردی کــه در امتداد شــهر خــود رودخانه -ولــو فصلی- را 
احســاس کند و کرنش خیابان‌ها به آن را در پیچ‌وخم بســتر 
رود ببیند، با فردی که در شــهرش، رود را خشــک کرده‌اند و 
بررویش ساخت‌وســاز شده اســت و نهایت یک مسیل برای 
 سیلاب گذاشته‌اند، در تعریف هویت خود، اشارات یکسانی 

نخواهند داشت.

یادمانی مشهدی به وسعت انقلاب اسلامی

هویت شهری؛ 
درمان دردهای اجتماعی با کالبد شهر

 اگر از بی‌هویتی 
صحبت 

می‌شود، منظور 
این است که 

فضاهای شهری 
و جمعی برای 

مردم، احساس 
تعلق ایجاد 

نمی‌کند


